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Interpretive Expressions in Haddad Adel's 

Translation Process 
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In this article, has been paid to the methodology of the translation of 
"allusion" by Professor Haddad Adel and criticized his performance. The 
critics and experts of the translation have considered the three appropriate 
methods for the translation of "allusion" And they believe that the metonymy 
method is the best way to translation of the equivalence expressions that 
have the alluded meaning in the target language (translation) Otherwise, it is 
necessary to consider the literal translation in a semantic way, and even in 
the form of a literal translation. The author also suggests a combined and 
consolidated method: "semantic-communicative"; However, Haddad Adel 
has provided most of the Most of the alluded interpretations in purely literal 
style, which is the weakest way to translate "allusion" and it cannot 
fundamentally reflect the delicacy of hidden meanings to the audience. The 
achievement of this research, which has been done by reviewing the entire 
translation, with the trust of the descriptive-analytical and cash method 
shows that Haddad Adel does not have a uniform method In his translation 
and has used a variety of methods such as emblematic, semantic, semantic - 
communicative and literal Which is desirable and attentive. But the most 
important problem is the non-systematic and unprofessional use of the literal 
style, so that in the total items (15) of allusions in throughout his translation 
has been translated 9 items in literal form, 4 items in semantic mode, 1 item 
in alluded shape and 1 item in semantic communication methods. This 
subject has posed the translation of allusions by Haddad Adel to a clear 
challenge. The purpose of this paper is to review the translation of Haddad 
Adel with a focus on the allusions, and to suggest the most desirable way to 
translate this rhetorical structure, which in many cases requires a re-review. 
Keywords: Qur'an Translation, alluded interpretations, Haddad Adel, 
methodology, literal translation, critique. 
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  شناسي تعابير كنايي واكاوي تحليلي روش
   عادل در فرايند ترجمه حدّاد

  17/60/1397تاريخ دريافت:                                                                يئمحمدحسن امرا
  20/12/1397تاريخ پذيرش: 

  روز 16مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده: 

  چكيده  
عادل  و نقد عملكرد استاد حداّد "كنايه"شناسي ترجمة در اين جستار به بررسي روش

مناسب  "كنايه"روش را براي ترجمه  نظران ترجمه، سهپرداخته شده است. ناقدان و صاحب
دار تعابير كناييِ معادل اند، و بر اين اعتقادند كه شيوة كنايي، بهترين روش براي ترجمهدانسته

المقدور از صورت، بايد به روش معنايي، و حتيدر زبان مقصد (ترجمه) است، در غير اين
» ارتباطي - معنايي «بي و تلفيقيِ: نظر نمود. نگارنده نيز روش تركياللفظي صرفترجمة تحت
اللفظي صرِف كند؛ با اين حال، حداّدعادل بيشتر تعابير كنايي را به سبك تحترا پيشنهاد مي

تواند لطايف معانيِ است و اساساً نمي "كنايه"ترين شيوه براي برگردان  ارائه كرده كه ضعيف
  پنهان كنايه را به مخاطب بازتاب دهد.

تحليلي و  -وهش كه با استقصاء تام ترجمه و با اعتماد به روش توصيفي دستاورد اين پژ
نواختي ندارد و روش يك "كنايه"دهد كه حداّدعادل، در ترجمه نقدي انجام شده، نشان مي

اللفظي بهره گرفته كه مطلوب ارتباطي و تحت -هاي مختلفِ كنايي، معنايي، معنايي از روش
اللفظي برنامة ايشان از سبك تحتهم استفادة غير روشمند و بيو موردنظر است؛ امّا مسئلة م
مورد  9اي كه از سراسر ترجمه وي بررسي شد، مورد كنايه 15است، تا جايي كه از مجموع 

مورد نيز به  1مورد به شيوة كنايي و  1مورد به شيوة معنايي،  4اللفظي صرِف، به شيوه تحت
ست. اين موضوع ترجمه حدّادعادل از كنايات را با ارتباطي ترجمه شده ا ـ شيوة معنايي

چالشي آشكار مواجه ساخته است. هدف اين مقاله، بررسي ترجمه حدادعادل با محوريت 
براي ترجمه اين ساختار بلاغي است كه در موارد فراواني  ترين شيوهكنايه، و پيشنهاد مطلوب

  .نيازمند بازنگري مجدد است

  واژگان كليدي
   .اللفظي، نقدتحت ترجمه شناسي،، روشعادل حداّدترجمه قرآن، تعابير كنايي، 
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  طرح مسئله
است كه قرآن در تبيين اغراض مختلفي » كنايه«يكي از صنايع لفظي و معيارهاي زيبايي سخن، 

)؛ امّا 313، ص2ق: ج1408از آن بهره گرفته، تا بيشترين تأثير را بر مخاطبان بگذارد (زركشي، 
؛ غضنفري، 6-7ق، ص1426اند در قرآن مجاز وجود ندارد (ر.ك: شنقيطي، برخي گفته

تر از حقيقت دانسته، و معتقدند كه شناسان، مجاز را بليغ). در مقابل، بلاغت73ش، ص1384
ها و خالي بودن قرآن از مجاز مستلزم آن است كه آيات شريفه از حذف و تأكيد و تكرار قصه

  ). 120، ص3م، ج1974باشد. (سيوطي،  ها خاليمانند اين
ملاحظه است كه كنايه در قرآن استعمال شده است از طرفي، با تأمّل در قرآن قابل

). بدون ترديد، قرآن  سراسر حقيقت و نور است و استفاده از 25م، ص1966(جاحظ، 
ن نسبت معنا نيست كه بخواهند دروغي به قرآويژه كنايه هرگز بدينساختارهاي مجازي، به

اند كه لازمة كلامي شيوا همانند قرآن، استفاده از هاي ادبيدهند؛ بلكه مجاز و كنايه از گونه
اند (سيوطي، كرده دييتأآنهاست. غالب دانشمندان علوم قرآن نيز وجود كنايه در قرآن را 

  ). 71، ص2م، ج1429
تعابير كنايي، مجاز و... در اي همانند هر حال، با وجود ساختارهاي زباني و بياني پيچيدهبه

نياز هاي پيشتر شده، و اينجاست كه نياز مترجم به دانشقرآن، كار ترجمه و تفسير سخت
الأمكان به ويژه بلاغت، كاملاً آشكار است و تا بتواند مفاهيم آسماني را حتيقرآن، به ترجمة

ة بلاغت است. هرچند تلاش آموزي در حوززبان مقصد برگردان نمايد، ناچار از مهارت و زبان
 بشري تاكنون عاجز از استيفاي كامل مفاهيم ساختارهاي زباني اين معجزة الهي بوده است.

ترين راه براى دستيابى به فهم قـرآن، چنان بديهى است ضرورت ترجمه، به عنـوان آسان
لَ  وَأَ̯زَلنْاَ« :نحل آمده است 44كه در آيه نياز است. چنانكه از استدلال بى َ لِلنَّاسِ مَا ̯زُِّ كْرَ لِتُبَينِّ ِّ߳ لیَْكَ ا ِٕ

ا
لیَْهمِْ 
ِٕ
هاي قرآني چشمگيرتر شده است. تا جايي كه خواننده اما، امروز دامنه اختلاف ترجمه». ا

توان به اختلافات شود. از جمله اين اختلافات ميگاه در فهم ابتدايي آيات دچار چالش مي
  ). 50-55ش، ص1383پور، اشاره كرد (ر.ك: عظيمساختاري، لغوي، فقهي و غير آن 

شناسي ترجمه تعابير كنايي هدف اين پژوهش، بررسي ترجمة حدّادعادل از منظر روش
قرآن است. لذا با نظر به دامنة وسيع كنايه در قرآن و نيز با توجّه به اينكه بررسي تمامي اين 

گنجد؛ لذا نگارنده در اين پژوهش كنايات در قالب پژوهشي با اين زمان و مجال اندك نمي
ضمن استقصاء تام تعابير كنايي در ترجمه حدّادعادل، شماري از تعابير كنايي موجود در 
سراسر ترجمة حدّادعادل را به عنوان جامعه آماري پژوهش، انتخاب و تحليل نموده است. 
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هاي زير كه به سؤال نگارنده پس از نقد شيوة ترجمة مترجم از تعابير كنايي، قادر خواهد بود
  پاسخ دهد:

آيا مترجم، در برگردان فارسي به انتقال مفهوم كنايه توجه داشته و در ترجمة خود آن  -1
  را رعايت كرده است؟

هايي در ترجمه تعابير كنايي استفاده كرده است، آيا مترجم غالباً از چه روش يا روش –2
  برگرداني موفق ارائه كرده است؟

بير كنايي در زبان مقصد توسط مترجم تا چه حديّ با تعابير كنايي زبان ترجمه تعا –3
  مبدأ مطابق است؟

  اند؟آيا اسرار بلاغي كنايات قرآني در ترجمه برگردان شده – 4
  

  تحقيق. پيشينة 1
هاي فارسي آن، تحقيقاتي شناسي ترجمهدرباره نقد و بررسي ترجمة تعابير كنايي و روش

  ترين آنها عبارتند از:صورت گرفته كه مهم
) است كه در 1385اي از محمدعلي رضايي اصفهاني (، مقاله»مباني ترجمه قرآن. «1
مجله بينات به چاپ رسيده است. نگارنده مطالبي پيرامون مباني فقهي، قرائي،  50و  49شماره 

مي در شناسي ترجمه بيان كرده و بر تأثير مذاهب فقهي و مكاتب كلاتفسيري، كلامي و زبان
  هاي تفسير و قرائت معتبر در ترجمه تأكيد كرده است.فرضترجمه و نيز لزوم توجه به پيش

) است كه 1388اي از محمود طيّب حسيني (مقاله» بررسي چند عبارت كنايي در قرآن. «2
در مجله معرفت چاپ شده است. نگارنده، در اين مقاله به معناشناسي و نقد مفهوم چندين 

  ايي از منظر تفاسير مختلف پرداخته است.تعابير كن
، عنوان »هاي قرآن معزي، صفارزاده، آيتيترجمه در روش شناسي ترجمه كنايه. «3
 ) است كه در مجله1389نيا (اي از محمدمهدي طاهر و سيد محمّد رضي مصطفويمقاله

ايان معزيّ، هاي آقشناسي كنايه را در ترجمهترجمان وحي چاپ شده است. نگارندگان، روش
  اند.عمران بررسي تطبيقي و نقد كردهي بقره و آلصفّارزاده، آيتي، تنها در دو سوره

مقاله عباس اقبالي و زهره زركار » هاي فارسي قرآننقد ترجمه كنايه در ترجمه. «4   
) است كه در مجله پژوهش ديني به چاپ رسيده است. نگاشته مورد اشاره با رويكرد 1392(

 "پور و فولادونداي، انصاريان، بهرامالهي قمشه"تطبيقي، ترجمة كنايات را در چهار ترجمه 
نظر بيشتري داشته بررسي، و ثابت كرده كه ترجمه انصاريان نسبت به ديگر مترجمان قرآن دقتّ
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تر از ديگران عمل كرده و ترجمه وي از منظر برگردان كنايه، است. اما فولادوند، ضعيف
  د بازنگري است.نيازمن

رغم نگارش مقالات متعدّد، تاكنون با اين حال، در خصوص ترجمة حدّادعادل، علي
  تعابير كنايي صورت نپذيرفته است. شناسي ترجمةپژوهشي مستقّل و جامع در مورد روش

  
  شناسي ترجمه تعابير كنايي. روش2

اند كه در سه شنهاد نمودههاي مختلفي پينظران حوزة ترجمه، براي ترجمه كنايه روشصاحب
ش، 1389نيا و طاهر، شود. (ر.ك: مصطفوياللفظي) خلاصه ميروش (كنايي ـ معنايي ـ تحت

)؛ امّا نگارنده روش تلفيقي ديگري 56ش، ص1385؛ لارسن، 9ش، ص1383؛ جعفري، 76ص
باطي اللفظي) ارت(تحت كند و آن روش معنايي را نيز براي ترجمه تعابير كنايي پيشنهاد مي

اللفظي و روش معنايي (مجازي) است، رسد اين روش كه جامعِ روش تحتاست. به نظر مي
اللفظي صرِف بوده، و در صورت نارسايي سبك ترجمة كنايي و معنايي، بهتر از روش تحت

  تواند با افزودن اندك توضيحاتي تفسيري، راهگشاي مشكل ترجمه تعابير كنايي باشد. مي
لقََكمُْ مِنْ «شريفه:  همانند ترجمه آيه َ˭ ي  ِ َّ߳ دَةٍ ا ِ˨ (آدم) شما را از يك تن ): «... 1(نساء:» نفَْسٍ وَا

صورت لفظي، به تفسير آن در داخل پرانتز كه مترجم ضمن ذكر كردن اصل كنايه به...» آفريد 
  با روش معنايي اقدام نموده است. 

نگارندة اين پژوهش به چهار هاي مطلوب ترجمه تعابير كنايي، از منظر بنابراين، روش
اللفظي؛ البته در . تحت4ارتباطي.  –اللفظي) . معنايي (تحت3. معنايي. 2. كنايي. 1روشِ:  

  گردد: صورت عدم ابهام در انتقال مفاهيم، قابل تقسيم بوده و در اين پژوهش پيشنهاد مي
  الف) روش كنايي

اللفظي را كنايي، معنايي و تحتغالب پژوهشگران براي ترجمه تعابير كنايي سه روش: 
پيشنهاد نموده و معتقدند كه روش كنايي، بهترين روش در ترجمه تعابير كنايي است 

)؛ اين 9ش، ص1383؛ جعفري، 56ش، ص1385؛ لارسن، 76ش، ص1389نيا، (مصطفوي
 ها و لطايف بلاغي كنايه حفظ شده و بدون نقصاناند؛ زيرا ويژگيروش را بهترين روش ناميده

) كه عبارت كنايي 10(احزاب: »وَبلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ ... «... گردد. مانند: به زبان مقصد منتقل مي
در زبان فارسي داراي معادل كنايي مشابه است؛ بنابر اين، بهتر است كه » بلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ «

جان به لب «ابه آن در زبان فارسي: مترجم براي عبارت كنايي قرآن از معادل كنايي و مش
تواند كاربرد داشته باشد؛ زيرا تعابير كنايي استفاده كند. البته اين روش هميشه نمي» رسيدن

  قرآن در موارد فراواني معادل كنايي در زبان فارسي ندارند.
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  ب) روش معنايي (ترجمه مجازي)
كنايي نداشته باشد، بايد معناي مجازي كنايه را در  اگر تعابير كنايي در زبان مقصد معادل

بنْاَ ̊لىََ اذَٓاؠِِمْ «ترجمه فارسي بازتاب داد. همانند عبارت كنايي:  بنْاَ ̊لىََ «كه در آيه شريفه: » فضرَََ فضرَََ
براي اصحاب كهف است و در زبان  "خوابي سنگين") كنايه از 11(كهف:» الْكَهْفِ   فيِ   اذَٓاؠِِمْ 

عادل كنايي مشابهي ندارد. بنابر اين، بهترين ترجمه براي اين عبارت كنايي، با وجود فارسي م
است.  -و ذكر معناي مجازي آن -گرفتن از روش معنايينداشتن معادل در زبان فارسي، بهره

  اللفظي اين كنايه، هرگز براي خواننده بليغ و رسا نخواهد بود. بدون ترديد، معادل تحت
  ارتباطي (تركيبي از اصل و پيام كنايه) ـاللفظي) (تحتج) روش معنايي 

ايي، معمولاً استفاده از روش تحت پژوهان پس از ترجمه معنرغم اينكه غالب ترجمهعلي
رسد كه استفاده از شيوة ارتباطي بهتر از روش حرفي اند؛ امّا به نظر مياللفظي را پيشنهاد نموده

فظ كلمة اصلي كنايه به توضيح معنا و مفهوم كنايه در صرِف باشد؛ زيرا در اين روش، ضمن ح
نمايد. شود و مفهوم كنايه را به زبان مقصد (ترجمه) منعكس ميداخل پرانتز پرداخته مي

 - (ترجمه معنايي» ....ـ كه اين هم ناشدنى است ـ آيدشتر در سوراخ سوزن در تا«همانند: 
به توضيح معنايي » در سوراخ سوزن درآيدتا شتر «ارتباطي) كه مترجم ضمن حفظ اصل كنايه 

  در داخل دوخط فاصله نيز پرداخته است.» محال و ناشدني بودن«آن 
  اللفظيد) روش تحت

نظران، اين روش به طور كلي، براي ترجمه تعابير كنايي مناسب مطابق نظر برخي صاحب
تنها با استفاده از روش ، معتقد است كه برخي تعابير كنايي )؛ امّا نگارنده76نيست (همان، ص

شود و هم دقت وسيله هم ايجاز و اختصار رعايت مياللفظي قابل انتقال هستند و بدينتحت
اللفظي كه روش تحت» كنايه از موصوف«رود، همانند ترجمة: لازم در ترجمة قرآن بالا مي

دود ديگري از گونه كنايات است. وانگهي، موارد محترين روش براي ترجمة ايناساساً مطلوب
گردند، يعني اللفظي به زبان مقصد منتقل ميتعابير كنايي هستند كه فقط از طريق روش تحت

نْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ «بايد عيناً از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه شوند، به عنوان مثال در عبارت: 
ِٕ
فاَ

  كنايه آورده است. » فعل«د به وسيلة ) كه خداوند متعال براي چند كار متعد24ّ(بقرة:» تفَْعَلوُا
اللفظي ترجمه توانند تعبير كنايي موجود در اين آيه را به غير از روش تحتمترجمان، نمي

بپردازند و مصاديقي » فعل«نمايند؛ زيرا اگر با استفاده از روش ترجمة معنايي، به شرح و بسط 
يه يعني اختصار و ايجاز، زايل براي فعل برشمارند در آن صورت غرض بلاغي از آوردن كنا

اللفظي برخلاف نظر ديگر صاحب تحتگردد، روش گونه كه ملاحظه ميخواهد شد. همان
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كاربرد نبوده، و در مواردي نظران و اساتيد فنّ ترجمه، در مبحث ترجمه تعابير كنايي كاملاً بي
  نيز تنها راه حلّ انتقال مفاهيم مورد نظر كنايه است. 

اللفظي صرِف قابل ترجمه عنوان با روش تحتاياتي هم هستند كه به هيچاز طرفي، كن
با توجه به اينكه معادل كنايي » يداالله فوق أيديهم«نيستند. به عنوان مثال در عبارت كنايي: 

ندارد؛ بايد حتماً به روش معنايي ترجمه گردد؛ زيرا اگر عبارت كنايي بر معناي ظاهري حمل 
شود، در حالي كه منظور از اين ت جسماني براي خداوند متعال ميگردد، موجب تصورّ صفا

تعبير كنايي تبيين قدرت و استيلاي حق تعالي بر تمامي موجودات است و در ترجمه اين 
  ). 503، ص10ق، ج1374اللفظي اجتناب نمود (طباطبايي، تركيب كنايي بايد از روش تحت

توان بر روش خاصي تأكيد نموده، و ي نمينگارنده معتقد است كه در ترجمه تعابير كناي
فقط از » كنايات موصوف«هاي ديگر برحذر داشت؛ زيرا برخي تعابير كنايي مانند از روش

تَوَى«طريق روش لغوي صرِف و برخي تعابير كنايي ديگر، همانند:  حمَْنُ ̊لىََ العَْرْشِ اسْ̑ ) 5(طه:» الرَّ
رجمه هستند؛ لذا در ترجمه تعابير كنايي قرآن، فقط از طريق روش معنايي صِرف و ... قابل ت

اي را مطابق سبك مطلوب و هاي ترجمه كمك گرفت و هر تعبير كناييبايد از تمامي روش
  صحيح آن ترجمه نمود. 

  
  سبك ترجمه حدّادعادل از قرآن  .3

خود هاي رساني و وشرح ديدگاهاز اقدامات مفيد حدّادعادل قبل از چاپ ترجمه قرآن، اطلاع
اي كه بر ترجمه خويش نگاشته، اصولي در مورد سبك ترجمة خويش است. همو، در مؤخره

  را براي ترجمة خود تعريف نموده كه عبارتند از:
ترجمه نثري درست و استوار و رسا و شيوا و روان داشته باشد و بتواند خواننده را « .1 

  كلام الهي است، آشنا كند.اندكي با فصاحت و بلاغت قرآن، كه از وجوه مهم اعجاز 
و  بركنار از تقليد سبك قدماترجمه به زبان فارسي متداول و معيار امروز باشد؛ زباني  .2

گرايي و هاي امروزي، و به دور از افراط در فارسيهاي بسياري از نسلمصون از سهل انگاري
  عاري از لغات و اصطلاحات عربي نامأنوس و غير متداول در زبان فارسي.

تا مترجم مقيدّ شود معناي هر كلمه و هر عبارت را در زير  ترجمه تحت اللفظي نباشد .3
  خواهد به خواننده زبان عربي بياموزد.آن بياورد، چنانكه گويي مي

زبان عربي و فارسي و ظرايف و هاي گوناگون ساختار اي كه در آن به تفاوتترجمه .4
  باشد. لطايف خاص هر يك توجه شده
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زبانان امروز هايي كه معناي آنها نزد عموم فارسيواژهاين ترجمه سعي شده است  در .5
  ش، سخن مترجم). 1390(حدّادعادل، » خودداري شود شناخته نيست

هاي مختلف خبري و اينترنتي، صراحتاً سبك بر آن، حدادعادل، در بسياري از سايتافزون
من مترجم «ناميده، و خود را مترجم مفهوم خطاب كرده است:  "مفهومي"ترجمه خود را 

از قرآن به فارسي ترجمه مفهوم به مفهوم «و  )www.persianacademy.ir(» اممفهوم بوده
توان )؛ اما با نگاهي كوتاه به اين ترجمه، مي38، شماره 1391پور و همكاران، (نجاريان» كردم

اللفظي صرِف برگردان لاغي ترجمه، به روش تحتدريافت كه غالب ساختارهاي نحوي و ب
  شده است نه مفهومي. 

ناميده است؛ اما در موارد فراواني از  "مفهومي"به هر حال، حدادعادل سبك خود را 
اللفظي و نارسا ترجمه كرده است كه به تفصيل بحث و ترجمه تعابير كنايي را احياناً تحت

  بررسي تحليلي خواهد شد.
  

  شناسي حدّادعادل در ترجمه تعابير كنايي روش .4
هاي مختلف خبري، سبك ترجمه خود را مفهومي ناميده است، و حدّادعادل، در اغلب سايت

از قرآن به "و يا اينكه تصريح نموده كه:  "اممن مترجم مفهوم بوده"گونه اذعان كرده كه: اين
)؛ همو، در 38ش، شماره 1391اران، پور و همك(نجاريان "فارسي ترجمه مفهوم به مفهوم كردم

را منتقل كند، مراد از زبان چه  مفهوم موفق بايد ترجمه"گويد: هاي اين ترجمه ميبيان ويژگي
اي براي انتقال مفهوم در زبان فارسي چه در زبان عربي، انتقال مفاهيم است؛ لذا كلمات وسيله

  .)www.persianacademy.ir( "از ذهني به ذهن ديگر هستند
اما با تأملي اندك در ساختار و محتواي اين ترجمه، خاصه از منظر تعابير مجازي، اعم از 

گردد كه اغلب اين ساختارها با سبك اعلامي ايشان تناسب استعاره، مجاز و كنايه ملاحظه مي
ويژه رسد كه مترجم در موارد فراواني از اين ترجمه، بهنظر ميساختاري و محتوايي ندارد. به

ر برگردان ساختارهاي مجازي از جمله كنايه، سبك خاص و مفهومي خود را نقض كرده، و د
اللفظي صرِف ترجمه كرده است نه غالب ساختارهاي مجازي از جمله كنايه را به روش تحت

  مفهومي كه حسب اعتقاد ايشان، ملاك ترجمه وي از قرآن  بوده است. 
توان با معاني باطني و پنهان مورد نظر هستند و نميترجمة  "كنايه"با عنايت به اينكه در 

طور ناقص ها را ناديده گرفت و يا بهاللفظي معاني مجازي و ثانوي آنانتخاب روش تحت
شناسي ترجمه تعابير رسد كه ترجمة ايشان در مواردي از منظر روشانتقال داد؛ لذا به نظر مي

از طرفي، برخي ناقدان عرصة ترجمه، غالباً سه كنايي نيازمند بازنگري و اصلاح مجدد باشد. 
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ترجمة كنايي،  اند، و بر اين اعتقادند كه شيوهمناسب دانسته "كنايه"روش را براي ترجمه 
ان مقصد (ترجمه) است، در غير اين دار در زبتعابير كناييِ معادل بهترين روش براي ترجمه

رف اللفظي صالمقدور از ترجمة تحتصورت، بايد به روش معنايي (ترجمه مجازي) و حتي
  را پيشنهاد داده است. "ارتباطي -معنايي "عنوان: نظر نمود. نگارنده نيز روش چهارمي به

در اين پژوهش تحليلي، نشان داده شده كه حدّادعادل در ترجمه تعابير كنايي يكسان 
زي) را برگزيند، به بايست شيوة معنايي (ترجمه مجااست، بلكه در مواردي كه مي عمل نكرده
اند، و در مواردي كه تعابير كنايي قرآن، در زبان اللفظي و نادرست برگردان كردهروش تحت

بايست بهترين شيوه، يعني معادل كنايي آنها را مقصد (ترجمه) داراي معادل كنايي بوده، و مي
اند، و تعابير كردهاللفظي اعتماد كردند، باز هم به همان روش تحتدر زبان مقصد انتخاب مي
  اند. كنايي زبان مقصد را وانهاده

اللفظي قابل ترجمه نيستند، با اين حال، در مواردي اندك از كنايات كه جز با روش تحت
توان گفت كه تعابير كنايي در اند. لذا مياللفظي و بدون اشكال برگردان نمودهسبك تحت به

خود، برگردان شده است. در بررسي اين ترجمه،   اين ترجمه، كمتر به شيوه متناسب و مطلوب
گيري كمتر از اللفظي، و بهرهروشن گرديد كه به سبب اعتماد فراوان مترجم به روش تحت

  درستي برگردان نشده است.ها، مفاهيم كنايي در برخي آيات مورد بحث، بهديگر روش
  

  تحليل موضوعي پژوهش .5
شود و معناي باطني آن مورد نظر است، يا عبارتي مطرح مي با رويكرد به اينكه در كنايه، واژه

اي لفظي توان كنايات را صرفاً به گونهدر ترجمه و تفسير آياتي كه داراي كنايه هستند، نمي
ها و ترجمه كرد و مفهوم باطني و ثانوي آن را ناديده گرفت، حال آنكه اگر به بعضي از ترجمه

گردد كه برخي از مترجمان و مفسرّان، وع شود، مشاهده ميرج قرآن يا حتيّ برخي از تفاسير
  اند. گونه كه بايد، مراعات نكردهمطلب ياد شده را آن

يات در سراسر ترجمه حدادعادل، به در پژوهش حاضر، نگارنده ضمن استقصاء تام كنا
ناسي شتناسب ظرفيت مقاله، به نقد و ارزيابي بخشي از كنايات در ترجمه حدّادعادل و روش

ترجمه ايشان پرداخته است، و ثابت كرده كه تعبيرات كنايي در ترجمه حدّادعادل در موارد 
رغم اعتقادش به سبك ترجمه مفهومي، فراواني صحيح ترجمه نشده است؛ چراكه مترجم علي

اللفظي اعتماد داشته است، تا جايي كه مفاهيم اساسي و پنهان تعبيرات بيشتر به سبك تحت
  اناً به مخاطب منتقل نشده است.كنايي احي
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صورت موضوعي بررسي گرديده است. در پژوهش تعابير كنايي در اين پژوهش، به
حاضر، نگارنده شماري از كنايات قرآني را در موضوعاتي متنوع از سراسر ترجمه حدادعادل 

مرتبط، به مندي از منابع استخراج، و پس از واكاوي معناي لغوي و پنهان اين كنايات و بهره
شناسي حدادعادل از اين منظر پرداخته است. نگارنده، در تبيين نقاط مثبت و منفي تحليل روش

  ترجمه، هم بر جنبه ادبي و هم بر جنبة وحياني كنايات تأكيد داشته است.
هاي منتخب و بيان برخي امتيازات و نقاط مثبت اكنون به بررسي تفصيلي و تحليلي نمونه

  شود:شناسي ترجمه حدادعادل از تعابير كنايي منتخب پرداخته ميروش هايو يا كاستي
  

  تعبيرات كنايي مربوط به پرهيز از الفاظ قبيح  .5-1
لىَ بعَْضٍ «

ِٕ
ذُونهَُ وَقدَْ أَفْضىَ بعَْضُكمُْ ا ُ˭ گيريد، ادعادل: و چگونه آن را باز پس ميحدّ؛ )21(نساء:» وَكَیْفَ تأَْ

  ايد.بوده با يكديگر همبستر حال آنكه
  نقد و ارزيابي

است به معناى وسعت مكان آمده است » فضا«كه ثلاثى مجرد آن، » إفضاء«اصل مصدر 
و معناي » به يكديگر رسيدن«). معناي لغوي (إفضاء) 639، ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني، 

). زمخشري، در كتاب 157، ص15ق، ج1414است (ابن منظور، » مجامعت«كنايي آن 
، 1ق، ج1407دانسته است (زمخشري، » مجامعت«را » إفضاء«منظور كنايي واژه » الكشاف«

كردن با زن دانسته است اگرچه بدون مجامعت را مكان خلوت» إفضاء«). طبرسي هم، 230ص
است؛ زيرا در موقع خلوت، مانعي براي جماع وجود  ناميده» إفضاء«باشد؛ همو، خلوت را نيز 

گردد حدّادعادل، اگرچه با گونه كه ملاحظه مي). همان83، ص5ق، ج1360ندارد (طبرسي، 
  رويكرد معنايي (ترجمه مجازي) اما توانسته است، معناي كنايي صريح آيه را بيان نمايد. 

در قرآن  براى فهماندن عمل زناشوئى الفاظ ديگرى نيز بكار رفته است، از قبيل: مباشرت، 
مه به طريق كنايه بكار رفته است و اين از ادب دخول، مسّ، لمس و اتيان آمدن، و قرب كه ه

وهُنَّ «و نزاكت قرآن كريم است، از جمله:  ِّسَاء«)؛ 187(بقره:» فاَلْانَٓ بَاشرُِ تمُُ ال̱ )؛ 43(نساء:» أَوْ لاَمَسْ̑
ِ̊دُوهُنَّ «)؛ 223(بقره:» ِ̮سَاؤُكمُْ حَرْثٌ لكمَُْ فأَْتوُا حَرْ˛كمَُْ أَنىَّ شِئتمُْْ « ا وَلكَِنْ لاَ توَُا ) كه معناي كنايي و 235(بقره: سرًِّ

) اماّ مترجم در آيات اول 64، ص2ش، ج1374است. (طباطبايي، » مجامعت«ي آنها پنهان همه
  اند. اللفظي ترجمه نمودهو دوم به شيوة معنايي و در آيه سوم و چهارم به روش تحت

  
  تعبيرات كنايي مربوط به تخلّي .2–5
دٌ « َ˨   حدّادعادل: يا كسي از شما از قضاي حاجت باز آمد.؛ )43(نساء:» مِْ̲كمُْ مِنَ الغَْائِطِأَوْ جَاءَ أَ
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  نقد و ارزيابي
از منظر لغوي به معناى محلى مطمئن از زمين است كه نسبت به » غائط«اصل كلمه 

هائى قضاى حاجت به چنين نقطه اطراف خود گود باشد و مردم صحرانشين همواره براى
رفتند، تا به منظور رعايت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند (بغدادي، مى

  ). 18، ص8ق، ج1418
چقدر زيبا رعايت ادب شده » از قضاى حاجت آمدن«شود كه در تعبير كنايي ملاحظه مي

است، ادبى كه بر هيچ متدبرّى پوشيده نيست، تا جايي كه، خداوند متعال منظور خود را با 
ايه فهمانده و آن كنايه آمدن از غائط (چاله گودى) است. حدّادعادل، در ترجمه اين تعبير كن

اند كه در زبان مقصد (ترجمه) بهره گرفته» از قضاي حاجت آمدن«كنايي از معادل كنايي 
گردد. تأمّلي اندك در ترجمه حداّدعادل بهترين روش در ترجمه تعابير كنايي محسوب مي

  با سرّ بلاغي كنايه يعني مراعات ادب و نزاكت قرآن نيز موافق و همسو است.  دهد كهنشان مي
به سبك ترجمة كنايي ترجمه  تقريباً تمامي مترجمان قرآن غير از مجتبوي، كنايه را

يا «ترجمه نموده است: » حاجتگاه«اند؛ امّا مجتبوي كنايه را به همان صورت مكاني قديم: نموده
اي كاملاً حرفي بوده و تنها بر معناي ظاهري كه ترجمه» آمده باشد هحاجتگايكى از شما از 

كنايه اعتماد نموده است؛ زيرا غائط در اصل اسم مكاني: (حاجتگاه، زمين مطمئن، چاله گودى 
گرفته است و ديگر بر » قضاي حاجت«..) بوده كه به سبب كثرت استعمال جاي آن مكان را .و

اي لغوي بوده و كند؛ لذا ترجمه مجتبوي ترجمهخود دلالتي نمي اللفظيِآن مكان و معناي تحت
بايست با اضافاتي دلالت روشني از معناي مجازي تعبير كنايي در آيه مذكور ندارد. ايشان مي

، »حاجتگاه«ارتباطي به لازمِ معناي  ـاللفظي تفسيري و توضيحي و با استفاده از سبك تحت
كردند. ترجمه پيشنهادي، استفاده از سبك معنايي است: ياشاره م» قضاي حاجت كردن«يعني 

  »يا كسي از شما از قضاي حاجت آمد...«
  

  تعبيرات كنايي مربوط به ناتواني و درماندگي .3–5
مْ ذَرْ̊اً وَقاَلَ هَذَا یوَْمٌ عَصِ̿بٌ « ِ ِؚ مْ وَضَاقَ  ِ ِؚ ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سيِءَ  حدّادعادل: و چون ؛ )77(هود: » وَلمََّ

دست خود را از كمك بدانها فرستادگان ما نزد لوط آمدند وي از آمدن آنها اندوهگين شد و 
  و گفت: امروز روز سختى است. كوتاه ديد

  



  279    /محمدحسن امرائي                                                  عادل شناسي تعابير كنايي در فرايند ترجمه حدّادواكاوي تحليلي روش

  نقد و ارزيابي
مْ ذَرْ̊اً«كناية مورد بحث، جملة  ِ ِؚ است. واژه (سيئ) از ماده (ساء) به معنى بد حال » ضَاقَ 

ي (ذرع) را به معنى (قلب) يا )، برخي مفسرّان، واژه306ش، ص1379 شدن است (آذرنوش،
دلتنگ و ناراحت شدن «اند؛ بنابراين (ضاق بهم ذرعاً) را به صورت (خلق) نيز تفسير كرده

اي نارساست، از آن اند كه  ترجمهترجمه و تفسير نموده» هايشحضرت لوط(ع) براي مهمان
  اند: جمله
مْ ذَرْ « ِ ِؚ   ).99، ص12ش، ج1360(طبرسي، ...» از آمدنشان دلتنگ شد »: «̊اًوَضَاقَ 
مْ ذَرْ̊اً« ِ ِؚ شيرازي، (مكارم...» و غم و اندوه تمام وجودش را فرا گرفت »: «... وَضَاقَ 
  ).  179، ص9ش، ج1374

مْ ذَرْ̊اً«گردد كه مفسرّان مذكور، جملة ملاحظه مي ِ ِؚ  ناراحت و دلتنگ«را به معناي » وَضَاقَ 
ِمْ «اند و آن را مرادف عبارت گرفته» شدن حضرت لوط(ع) ِؚ اند كه اين معنايي دانسته» سيِءَ 

معادل معناي عبارت » شدن حضرت لوط(ع)ناراحت و دلتنگ«نادرست است؛ زيرا عبارت 
ِمْ « ِؚ مْ ذَرْ̊اً«است، نه عبارت كنايي » سيِءَ  ِ ِؚ   ». وَضَاقَ 

مْ «كلمه (ذرع) در  ِ ِؚ از (ذراع) گرفته شده و به معناي بازو و آرنج دست است » ذَرْ̊اًوَضَاقَ 
). و در زبان عربي و يا حتّي فارسي، عباراتي كه از اسم دست و 214ش، ص1379(آذرنوش، 

ش، 1380اند، به معناي كمك و مساعدت هستند (معلوف، دو گرفته شدهپا و يا بخشي از آن
است و » كمك كردن«كنايه از » معاضدت«زو و ). مثلاً واژه عضد به معناي با609، ص1ج
است. در اين آيه، فعل » ياري كردن«كنايه از » مساعدت«به معناي مچ تا آرنج و » ساعد«
، 8ق، ج1404همداني، قبل از تعبير كنايي آمده و معناي منفي به آن داده است (حسيني» ضاق«

  ). 455ص
مْ ذَرْ̊اً«جمله  ِ ِؚ اي ندارد كه از خطر پيشامد ايمن ينكه هيچ طريقهكنايه است از ا» وَضَاقَ 

معنا كه راه  اي است، بدينتعبيري كنايه» ضاق بالأمر ذرعا«) و عبارت 455(همان، ص» گردد
(طباطبائي، » چارة آن امر به رويش بسته شد و يا اينكه راهي براي خلاصي از فلان امر نيافت...

مْ ذَرْ̊اً«ران جمله ). از ديدگاه غالب مفس504ّ، ص10ق، ج1417 ِ ِؚ ناتواني «كنايه از » وَضَاقَ 
فلاني «است كه در فارسي نيز معادلي كنايي از قبيل: » حضرت لوط(ع) در كمك به مهمانانش

  دارد. » رسددستش به جايي نمي
مْ ذَرْ̊اً«بنابراين معناي كنايي عبارت  ِ ِؚ و درماندگي و بيچارگي حضرت  ناتواني» «وَضَاقَ 

كه معادل و » (ع)شدن حضرت لوطناراحت و دلتنگ«نه است » در كمك به مهمانانشلوط(ع) 
ِمْ «مرادف دقيق عبارت  ِؚ   است. » سيِءَ 
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ترجمه » دلتنگ شدن«در ميان مترجمان، برخي عبارت كنايي مذكور را به صورت 
(ترجمه  »و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، لوط اندوهگين و دلتنگ شد«اند، همانند: نموده

» دلتنگ شدن و ناراحت شدن«هاي آيتي) كه معنايي نارسا و غير مقبول است. وانگهي، ترجمه
دو مفهوم كاملاً متفاوت دارند. با دقّت در ترجمة حدّادعادل ملاحظه » درمانده و ناتوان شدن«با 
ة عبارت اللفظي به ترجمه كنايه پرداخته و ترجمگردد كه ايشان با استفاده از شيوة تحتمي

و چون « تر چنين است:اند. ترجمة دقيقخوبي بازتاب ندادهكنايي را در زبان مقصد به
خود را در (حمايت) از آنان ناتوان فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدن آنها اندوهگين شد و 

  ».امروز، روزى سخت است«يافت و گفت:  و درمانده
  

  تعبيرات كنايي در مورد عمل كردن و نكردن .4–5
مِلُ أَسْفاراً « مِلوُها كمَثَلَِ الحِْمارِ يحَْ لوُا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْ ̽نَ حمُِّ ِ َّ߳ حدادعادل: حكايت آنان كه ؛ )5(جمعه:» مَ˞لَُ ا

 ها نهاده شد اما از تحمل آن شانه خالي كردند حكايت درازگوشي است برتورات بر دوش آن
  او كتابي چند.
  نقد و ارزيابي

رغم تصريح دور نماى بحث اين آيه شريفه، پيرامون دانشمندان يهودي است كه على
كتاب آسمانى خودشان به نبوتّ پيامبر اسلام(ص)، به دين اسلام ايمان نياوردند و بشارت 

لوُا«اللفظي افعال تورات را ناديده انگاشتند. معناي تحت بر آنان حمل «به ترتيب » مِلوُهالمَْ يحَْ «و » حمُِّ
است كه اين معاني ظاهري مورد نظر قرآن  نبوده؛ بلكه غرض و » آن را حمل نكردند«و » شد

كه علامه منظور اصلي قرآن در اينجا معناي پنهان و مجازي افعال مذكور است. همچنان
لوُا«طباطبايي نيز دو فعل  مِلوُها«و » حمُِّ و (مثل «ها تعبير نموده است: نايي آنرا در معناي ك» لمَْ يحَْ

هايى كه تورات بر آنان تحميل شد) به شهادت سياق اين است كه تورات به آنان تعليم داده آن
» شد. و مراد از اينكه فرمود: (ولى آن را حمل نكردند) اين است كه به آن عمل نكردند

  ). 449، ص19ش، ج1374(طباطبايي، 
لوُا«ت كه فعل طبرسي نيز بر اين عقيده اس يا » به آنان ياد داده شد«در اينجا مجازاً يعني » حمُِّ

). از طرفي، 25، ص12ش، ج 1360(طبرسي، » مكلف شدند به قيام به تورات و عمل به آن«
مِلوُها«فعل  معنا كه آنان علم و دستورات ديني را ؛ بدين»به آن عمل نكردند«مجازاً يعني » لمَْ يحَْ

شتند و در مقام رفتار بدان عمل نكردند. زمخشري نيز بر همين عقيده فقط در ذهن خود دا
ّلوُا التَّوْرَاةَ): «است:  مِلوُهَا«ومَعْنىَ (حمُِ مْ لمَْ يحَْ ُ َا، فߓََٔؠَّ ِؚ مِلوُهَا) ثمَُّ لمَْ یعَْملوُا  َا، (ثمَُّ لمَْ يحَْ ِؚ لمُْهَا وَالعَمَلُ  ِ̊ فُوا   »كلُِّ

  ). 530، ص4ق، ج1407(زمخشري، 
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اند كه در ترجمه واژگان چند توجهّ اين است كه حداّدعادل اذعان داشته ي جالبنكته
گردد كه ايشان برخلاف اند؛ امّا عملاً ملاحظه ميمعنا و اختلافي بنا را بر تفسير الميزان نهاده

لوُا«نظر الميزان، افعال  مِلوُها«و » حمُِّ  اند. در ترجمهنمودهاللفظي ترجمه را در معناي تحت» لمَْ يحَْ
مِلوُها«و » ها نهاده شدبر دوش آن«به معناي لفظي » حمُِّلوُا«ايشان،  از تحمل «نيز به معناي » لمَْ يحَْ

گردد حدّادعادل تعبير شده است و اين معنايي نارساست. ملاحظه مي» آن شانه خالي كردند
  اند. معناي ثانوي و پنهان كنايه نداشتهاي به تنها به انعكاس معناي لغوي كنايه پرداخته و اشاره

 كردند. بدونارتباطي عمل مي –رسد كه اگر مترجم به شيوه معنايي و يا معنايي به نظر مي
لمَْ «دادند. در ميان مترجمان معاصر، برخي همانند فولادوند فعل ترديد، ترجمة بهتري ارائه مي

مِلوُها لوُا«اند؛ امّا فعل برگردان نموده را در معناي مجازي (كنايي) مذكور» يحَْ را در معناي » حمُِّ
اند؛ هرچند معناي مجازي آن را نيز در درون اللفظي ترجمه، و مفهوم كلام را نارسا ساختهتحت

 كروشه آورده است:

] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلفّ گرديدند] آن گاه فولادوند: مثََل كسانى كه [عمل به
  .كشدنبستند، همچون مثََلِ خرى است كه كتابهايى را بر پشت مىآن را به كار 

  
  تعبيرات كنايي مربوط به ندامت و پشيماني  .5 –5
ا سُقِطَ فيِ أَیدِْآِمْ «   ... پشيمان شدندحدّادعادل: و هنگامي كه ؛ )149(اعراف:» وَلمََّ

هِ ̊ليََ مَا أَنفَقَ « ْ̀ خرجي كه براي آن  در حسرتحدّادعادل: ... پس ؛ )42(كهف:» فأََصْبَحَ یقَُلِّبُ كَفَّ
  سود.دست بر دست ميكرده بود، ... 
  نقد و ارزيابي

گويد: انسان پشيمان، به سبب حسرت مي» سُقِط في ایدآم«زمخشري، در باب عبارت كنايي 
گزد، تا جايي كه، انگشتش از شدت گزش كنده شده و در و اندوه دست خود را به دندان مي

(افتادن انگشت كنده شده در دست) كنايه از » سُقِطَ في أیدآم«رو، عبارت فتد، از ايندستش بي
). از ديدگاه زجاج، نايب فاعل 160، ص2ق، ج1407(زمخشري،  است» شدت پشيماني«
هاست (همان، كنايه از قلب و جان انسان» في أيديهم«ندََم و پشيماني است و عبارت » سُقِط«

  ). 160ص
براي جايي است كه شخص ناچار از » سُقِطَ في یده«د است كه تعبير كناييِ: معتق سيدقطب

). تقريباً تمامي 137، ص3ق، ج1412پذيرش امري است كه در صدد دفع آن است (سيدّقطب، 
اسرائيل نظر دارند كه عبارت مذكور حكايت از ندامت و پشيماني شديد بنيمفسرّان قرآن اتفاق

 ). 165، ص5ق، ج1420ندلسي، در پرستش گوساله دارد (ا
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ترين معادلِ براي در زبان مقصد (فارسي)، مطلوب» انگشت ندامت گزيدن«تعبير كناييِ 
گردد كه حداّدعادل با وجود معادل كنايي مطلوبي ترجمة اين تعبير كنايي است؛ امّا ملاحظه مي

پشيمان «عنه)  در زبان مقصد از اصل معناي كنايه (مكنيّ» انگشت ندامت گزيدن«همانند 
اند. البته اين بدان معنا نيست كه ترجمة معناييِ ايشان از عبارت كنايي در استفاده نموده» شدند

توانستند با ذكر معادل كنايي آيه در زبان مقصد بهترين معادل را زبان مبدأ نارسا باشد؛ بلكه مي
  بياورند و ترجمة بهتري ارائه نمايند. 

معاصر قرآن از سبك كنايي بهره يز همانند ديگر مترجمان بهتر بود كه حدّادعادل ن
گرفتند. از ميان مترجمان معاصر، برخي همانند فولادوند برخلاف حداّدعادل از معادل كنايي مي

و چون « ... اند: رسد، زيباترين ترجمه را ارائه نمودهدر زبان مقصد استفاده نموده و به نظر مي
سرّ بلاغي موجود در اين تعبير كنايي، مبالغه در شدتّ ندامت است ...». انگشت ندامت گزيدند 

كه نماد آن در فارسي، گزيدن انگشت از شدت حسرت و اندوه است. فولادوند به حقيقت و 
است تا  سبب بلاغي اين كنايه عنايت داشته و معادلي كنايي در زبان مقصد برايش قرار داده

  گوياي اين شدتّ و مبالغه در حسرت باشد. 
ْ̀هِ «ي كهف نيز عبارت سوره 42در آيه  كنايه از ندامت و پشيماني گزارش » فأََصْبَحَ یقَُلِّبُ كَفَّ

)؛ چون شخص نادم بيشتر اوقات حالت درونى خود را با پشت و 499شده است (همان، ص
فأََصْبَحَ «نظر دارند كه مقصود از عبارت اتفاق سازد. غالب مفسرّانها مجسم مىروكردن دست

ْ̀هِ  گويد: دست بر دست ديگر زدن كنايه از شدت مي زمخشري است.» پشيمان شدن» «یقَُلِّبُ كَفَّ
پشيماني و حسرت خوردن است؛ به دليل اينكه شخص نادم در هنگام اظهار پشيماني كف يك 

  ). 724، ص2ق، ج1407زند (زمخشري، دست را بر پشت دست ديگر مي
را كنايه از پشيماني و حسرت » تقلیب كفينّ«همچنين تعابير ديگري همانند  زمخشري

از آن بحث شد و ديگري، » سقُطَِ في أيديهم«تر در ذيل كه پيش» سقوط في اليد«داند: يكي، مي
 رغم). علي724ص ،(همان» دست را به دندان گزيدن«به معناي » عَضِّ كفَّ«عبارت كنايي 

در زبان مقصد » انگشت ندامت گزيدن«داراي معادل كناييِ: » تقلیب كفينّ«اينكه تعبير كنايي 
و  اللفظي روي آوردهاند؛ بلكه به ترجمه تحتاست؛ امّا حدّادعادل به روش كنايي ترجمه نكرده

همانند: هاي ديگر ترجمه، اند. مترجم، حتيّ شيوهمعناي باطني و مجازي كنايه را ناديده انگاشته
اللفظي در ارتباطي و ... را كه بهتر از روش تحت –اللفظي) شيوه معنايي، شيوه معنايي (تحت

ترين نوع اللفظي، ضعيفترجمة تعابير كنايي هستند، ناديده گرفته و با اعتماد به روش تحت
  اند. ترجمه را براي اين تعبير كنايي ارائه نموده
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  خواري و ذلتّ تعبيرات كنايي مربوط به .6 – 5
  حدّادعادل: زودا كه بر بينيِ او داغ (ننگ) نهيم.؛ )16(قلم: » سَ̱سَِمُهُ ̊لىََ الخُْرْطُومِ «

  نقد و ارزيابي 
گذارى به معناي داغ نهادن و علامت» سمة«و همچنين » وسم«از مصدر » ̮سَِمُ «ي اصل واژه
، 1ق، ج1412اصفهاني، به معناي بيني فيل و خوك است (راغب  "خرطوم "است، و كلمه

ي اطلاق و تقييد براي انسان نيز استعمال شده )؛ امّا از باب مجاز مرسل مفرد به علاقه279ص
  است. 

(بينى) » خرطوم«تعبيرى است گويا و رسا بر نهايت ذليل ساختن آنها، زيرا تعبير به «اين 
و دوم اين كه، بينى در  شود تحقير روشنى براى آنهاست،كه تنها در مورد خوك و فيل گفته مى

گوئيم گونه كه در فارسى نيز وقتى مىلغت عرب معمولا كنايه از بزرگى و عزت است همان
بينى او را به خاك بماليد دليل بر اين است كه عزت او را بر باد دهيد و سوم اين كه علامت 

آنها  گذاردن مخصوص حيوانات است، حتى در حيوانات در صورت آنها مخصوصا بر بينى
شود، و در اسلام نيز اين كار نهى شده است، همه اينها با بيانى رسا گذارى نمىعلامت

كند كه گويد: خداوند اين چنين افراد طغيانگر خود خواه متجاوز سركش را چنان ذليل مىمى
  ). 388، ص24، ج1374شيرازي، (مكارم» عبرت همگان گردند

ترين و برترين جاي بدن است و بيني يفصورت، شر«گويد: صاحب روح المعاني مي
و  روي، در فرهنگ عربي آن را محل عزت و غرور قرار دادهبرترين جاي صورت است؛ بدين

فلاُنٌ » (فلاني مغرور و متكبرّ است«) و يا الٔانف في الٔانف» (غرور و تكبر در بيني است«اند: گفته
اش به بيني) «رَغمََ اَنفُهو يا (» اش بريده شدبيني) «دِعَ أنفهجَ اند: () و درباره فرد ذليل گفتهشَامِخُ العِرنين

كنايه » وَسم ِ̊لي الخرُطوم«). بنابراين، عبارت كنايي 33، ص16ق، ج1415(آلوسي، » خاك ماليده شد
- 39، ص29ق، ج1418(صافي، » كنایة عن ̎ایة الإذلال«از نهايت ذلتّ و خوارسازي كافران است: 

داغ بر بيني «اللفظي آن: رود. معناي تحتكار مياللفظي و كنايي بهتحت) و در دو معناي 38
  است. » خوار و ذليل كردن«و معناي كنايي آن: » نهادن

اند، بدين ارتباطي عمل نموده -حدّادعادل در ترجمة اين تعبير كنايي به صورت معنايي 
استفاده از يك توضيح تفسيري  اللفظي ترجمه نموده، سپس بامعنا كه ابتدا آيه را به روش تحت

اند. برخي ديگر از نموده در داخل پرانتز، يعني ذكر كلمه (داغ)، به معنايي كنايي آيه نيز اشاره
ما به «اند: ارتباطي ارائه نموده -اللفظي اي تحتمترجمان معاصر از جمله مشكيني، ترجمه

 » نهيم.زودى داغ (ذلت) بر بينى او مى
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كه كنايه از خواري و » بيني او را به خاك ماليدن«رسد كه تعبير كنايي چنين به نظر مي
توانست بهترين معادل كنايي براي ترجمة اين تعبير كنايي در آيه شريفه زبون ساختن است، مي

باشد؛ ولي متأسفانه نه حدّادعادل و نه ديگر مترجمان معاصر قرآن از اين معادل كنايي زبان 
رسد كه تركيب كنايي قرآن با اند. به نظر ميي زبان مبدأ (قرآن) بهره نبردهمقصد براي تعبير كناي

هاي لغت تركيب كنايي زبان فارسي كاملاً مطابقت نمادين دارد، تا جايي كه در غالب فرهنگ
كنايه از خوارسازي، ذليل و مغلوب ساختن است » بيني كسي را به خاك ماليدن«فارسي عبارت 

هاي كناييِ شبيه به اين در )؛ لذا حداّدعادل بهتر بود از معادل621، 2ش، ج1361(دهخدا، 
تري را ارائه ريق ترجمة مطلوبنمودند و بدين طترجمه تعابير كنايي زبان مبدأ استفاده مي

 كردند. مي

  
  تعبيرات كنايي به قصد مبالغه . 7–5
لىَ عُنُقِكَ وَلاَ «

ِٕ
عَلْ یدََكَ مَغْلوُߦًَ ا حدّادعادل:. و نه هرگز دست خود را ؛ )29(اسراء:» تَˌسُْطْهَا كلَُّ الْˌسَْطِوَلاَ تجَْ

  دستي كن.بر گردنت زنجير كن و نه يكسره گشاده
  نقد و ارزيابي 

اين آيه در حقيقت پيامي از جانب خداوند متعال براي ياد دادن ادبِ بخشش و برحذر 
به » ̎لّ «ي ومت بر تكرار آن است. واژهنمودن از افراط و تفريط و تشويق به استمرار و مدا

(دست بسته) كنايه از بخل و امساك بوده و براى مبالغه آمده » مغلول الید«معناي زنجير و عبارت 
» بسط«ي )؛ امّا در مقابل، واژه610، ص1ق، ج1412(راغب، » وق̀ل للبخیل: هو مَغْلوُلُ الید«است 

دستي و كنايه از گشاده» بسط الكفّ«رت كردن است و عباو به معناي پخش» قبض«نقيض 
  ).114، ص13ش، ج1374ت (طباطبايي، بخشندگي اس

رسد كه اين در مورد افراط وتفريط، آيات و روايات فراواني وجود دارد؛ اماّ به نظر مي
  تعبير، رساترين تعبير در مورد نهى از افراط و تفريط در باب انفاق و بخشش است. 

عَلْ یدََكَ مَغْلوُߦًَ اِلى«بارت كنايي: ترجمه حداّدعادل در ع اي كاملاً تحت ترجمه» عُنُقِكَ  وَلا تجَْ
اي نكرده ، اشاره»خسيس و بخيل نبودن«اللفظي است و مترجم، به معناي مجازي و پنهان كنايه 

ادل كنايي با اعتماد به شيوه كنايي و آوردن مع» وَلاَ تَˌْسُطْهَا كلَُّ الْˌسَْطِ«است؛ امّا در عبارت 
، ترجمه خود را با زبان مبدأ مطابق و معادل نمايد. و معناي مجازي كنايه را به »دستيگشاده«

ر، با اعتماد به روش معنايي (تحت پوبهترين وجه ممكن بازتاب دهد. در ميان مترجمان، بهرام
كنايي در داخل ارتباطي، ابتدا معناي حرفي كنايه را ذكر نموده، سپس به اصل معناي  -اللفظي) 

  اند. پرانتز اشاره نموده
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اللفظي و روش ارتباطي است، خواننده هر در اين روش تلفيقي كه تركيبي از روش تحت
د و اين از مزاياي سبك ترجمة تحت جا در اختيار داردو معناي مجازي و حقيقي كنايه را يك

ارتباطي  -اللفظي وش تحتارتباطي است. ترجمه پيشنهادي نگارنده، استفاده از ر -اللفظي 
» سخاوت«و » خست«پور است كه هم اصل كنايه را آورده و هم به مفهوم مجازي كنايه بهرام

  در داخل پرانتز اشاره نموده است:
» ] يكباره بگشاىه سخاوت] به گردن خويش ببند و نه [بنه دستت را [به خستّ« 
  .پور)(بهرام

  
 

  ايت اختصارتعبيرات كنايي مربوط به رع .8 –5
نْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعَلوُا«
ِٕ
  .حدّادعادل: اما اگر نكرديد كه هرگز نخواهيد كرد؛ )24(بقرة:» فاَ

  كنند.حدّادعادل: ... و الحق كه بد مي؛ )62(مائده:» لبَِئسَْ مَا كاَنوُا یعَْمَلوُنَ «
  نقد و ارزيابي

زيادي است كه از سياق آيات قبل فهميده كنايه از افعال » فعل«ي در آيه نخست، ماده
)؛ لذا چنانچه مخاطب اتفاقات رخ داده در آيات قبلي را 161، 3م، ج1974شود (سيوطي، مي

به » نخواهيد كرد«و » نكرديد«نداند، معناي كنايي را نخواهد فهميد. در حقيقت، جنس افعال 
آن افعال و اقدامات است. با  لحاظ اختصاري، جايگزين افعال زيادي گشته و كنايه از تمام

گردد كه خداوند متعال چه زيبا در چند كلمة جامع و اندكي تأمّل در آيات قبلي ملاحظه مي
هاي قرآن و ترك عناد آنان دريده كوتاه، پرده از ناتواني مشركان در همانندآوري براي سوره

  ايه از هر كاري باشد. استفاده نموده، تا كن» فعل«ي ها از واژهي ايناست و براي همه
اند؛ حدّادعادل با عنايت به غرض بلاغي كنايه يعني اختصار، از ترجمه حرفي بهره گرفته

چه مترجم براي در قالب فعل كنايه محال است. وچنان» مكني عنه«ي افعال زيرا عادتاً ذكر همه
و غرض بلاغي كردند بدون ترديد، معناي آن نيز جزئي و محدود شده آن مصاديقي ذكر مي

  رفت.كنايه از بين مي
كنايه از مجموع افعال بدي بود كه اهل كتاب و » يعملون«سوره انعام نيز فعل  62در آيه  

). قرآن، منافقان اهل كتاب را، به خاطر 309ق، ص1408دادند (زركشي، طاغوتيان انجام مي
بالأخص خوردن اموال  خصوص ستمگرى وپروائى در برابر هرگونه گناه و بهدرى و بىپرده

كند و در پايان آيه براى تاكيد و تجسيم زشتى نامشروع، همانند رشوه، ربا و مانند آن مذمت مى
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 (مكارم» لبَِئسَْ مَا كاَنوُا یعَْمَلوُنَ »: «دادندچه عمل زشت و ننگينى انجام مى«گويد: اعمال آنها مى
  ). 45، ص4ش، ج1374شيرازي، 

شود، از آن دي از كنايات بوده كه در زبان قرآن بسيار ديده مياين نوع كنايه، نوع جدي
) 80(مائدة:» لبَِئسَْ مَا كاَنوُا یصَْنعَُونَ «)؛ 79(مائدة:» لبَِئسَْ مَا كاَنوُا یفَْعَلوُنَ «توان به تعابير كنايي: جمله مي

هاي بنديسيميك از انواع تقو... اشاره نمود. با اين حال، بلاغيون و مفسرّان آن را در هيچ
  اند. كنايي خود ذكر نكرده

رسد كه در بلاغت عربي، نوعي به نام (كنايه از فعل يا مصدر) وجود ندارد، كه به نظر مي
توان غالباً آنها را از نوع (كنايه از نسبت) دانست. به هر حال، اين نوع البته با توجيهاتي مي

ست. نه تنها مترجم مورد مطالعه؛ بلكه غالب جديدي از كنايه بوده و نيازمند واكاوي بيشتري ا
اللفظي مترجمان زبان قرآن به جهت اختصار و ايجاز بلاغي موجود در كنايه، به روش تحت

اند؛ زيرا ذكر تمام مصاديق فعل كنايه، سبب محدود شدن دامنه مقصود و نهايتاً زايل عمل نموده
اللفظي براي ترجمة كنايه ترجمه تحتگردد. اگرچه شيوه شدن غرض و سبب بلاغي كنايه مي

نوع شود و اگر هم پيشنهاد شود، غالباً آخرين راهِ چاره است؛ امّا در اين غالباً پيشنهاد نمي
جديد از كنايه كه كمتر در كتب بلاغت ذكر گرديده است؛ بهترين ترجمه براي حفظ اختصار 

  اللفظي است. ترجمة تحتموجود در آنها و نيز حفظ غرض بلاغي كنايات مذكور همان 
  

  تعبيرات كنايي مربوط به كوري و نابينايي .9 – 5 
شرُُ المُْجْرمِِينَ یوَْمَئِذٍ زُرْقاً« ورِ وَنحَْ دمند و ما حدادعادل: روزي كه در صور مي؛ )102(طه:» یوَْمَ ینُْفَخُ فيِ الصُّ

  خطاكاران را با چشماني كور گرد خواهيم آورد.
 نقد و ارزيابي

ق، 1418و صفت مشبهّه است (صافي، » زرقاء«كه مؤنث آن » أزرق«(زرق) جمع  كلمه
كبود چشم، أزرق چشم و يا به تعبير بعضي، گربه » زرق«ي ). معناى لغوي واژه420، ص16ج

اللفظي اين واژه را ترجمه يا تفسير چشم است كه برخي مترجمان و مفسرّان به روش تحت
  اند: اند، از آن جملهنموده
شرُُ المُْجْرمِِينَ یوَْمَئِذٍ زُرْقاً« و گناهكاران را حشر كنيم اين روز ازرق چشم، و اين علامت »: «وَنحَْ

(رازي، » دوزخيان باشد، و گفتند به زرقه چشم كوري خواست، و قول اول ظاهرتر است...
  ). 187، ص13ق، ج1408
شرُُ المُْجْرمِِينَ یوَْمَئِذٍ زُرْقاً« رويان و گربه روز گربه چشمان سيهيزيم بدكاران را آن و برانگ»: «وَنحَْ

  ) 153، ص3ش، ج1380(سورآبادي، ...» چشم انگيزد ايشان را نكال ايشان را 
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اند كه داراي معنايي نارسا و اللفظي ترجمه نمودهرا تحت» زرقاً «ي مفسرّان ياد شده واژه
نيز بر معناي  "فرّاء"كه ت؛ همچنانجا كنايه از كوري اسدر اين» زرقاً«دير فهم است. واژه 

كور بودن چشم گناهكاران است؛ زيرا » زرق«گويد: مراد از كنايي اين واژه صحّه گذارده و مي
در اين آيه شريفه است كه » زرق«شود و همين معناى رود، كبود مىچشم وقتى بينائيش از بين 

همُْ یوَْمَ القَِْ̀امَةِ ̊لىََ «سياق آيه:  شرُُ یًاوَنحَْ   كند. نيز آن را تأييد مى» وُجُوهِهمِْ عمُْ
كنايه از صفت بوده و مراد از آن » زرقاً «نظران ديگري هم بر اين باورند كه واژه صاحب

وعن «را كوري و نابينايي تأييد كرده است: » زرق«كوري است. راغب اصفهاني، معناي كنايي 
، 1ق، ج1412(راغب اصفهاني، » العين إذا ذهب نورها إزرق Էظرها الفرّاء أن المراد ˊكوؠم زرقاً: كوؠم عمیاً لٔان

در آيه » زرقاً«از ابن عباس در مورد جمع بين «). صاحب روح المعاني آورده كه: 379ص
هاي گوناگوني دارد، در آيه ديگر سؤال شد، جواب داد: روز قيامت حالت» عمياً «مذكور و 

سو و بينايي اندكي گر كبود چشم بوده و چشمش كمشود و حالت ديحالت انسان نابينا مييك
  ). 569، ص8ق، ج1415(آلوسي، » دارد

» گربه چشم«، »أزرق چشم«، »كبود چشم«يك از معاني ظاهري: قابل ذكر است كه هيچ
اللفظي اين تعبير كنايي هستند، براي مردم و مخاطبان عادي زبان قرآن قابل و... كه معاني تحت
است، در ترجمه و » كوري«نيستند؛ بنابراين بايد از معادل كنايي كه همان  فهم نبوده و واضح

  تفسير آيه استفاده كرد. 
شود، ايشان معادل لفظ كنايه را به شيوة حدّادعادل ملاحظه مي گونه كه در ترجمههمان

 ترجمه نموده است كه اين معنا» چشماني كور«صورت معنايي آورده است و تعبير كنايي را به
اي روشن و شفاف بوده و منظور بلاغي موجود در آيه شريفه را به خوبي براي مخاطب ترجمه

چشم، گربه چشم و كبود چشم، أزرق«كه » زرقاً«اللفظي كند. مترجم به جاي معادل تحتادا مي
استفاده نموده است. با اين حال، برخي مترجمان همانند » كوري«است، از مكنيّ عنه، يعني ...» 
ترجمه » كبود چشم«صورت اللفظي بهرا بر اساس روش تحت» زرقاً«لادوند لفظ كنايي فو

شود، و در آن روز مجرمان را كبودچشم ] روزى كه در صور دميده مىهمان[«اند: نموده
اي، نارساست؛ زيرا مخاطبي كه نداند لازمه كبود چشمي، كوري و كه ترجمه» انگيزيم.برمى

تر بود تا مترجمان تواند به معناي مورد نظر قرآن دست يابد؛ بنابراين، شايستهنابينايي است نمي
  كردند. نظر بيشتري ارائه نموده و همانند حدّادعادل ترجمه ميدقتّ
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 شناسي و نقد تعابيركنايي بررسي نموداري ترجمه حدّادعادل از منظر روش  .6

تري نسبت به تحليل موضوعات، روش دقيقبا نظر به اينكه روش آماري براي در تجزيه و 
موجود در ترجمة حداّدعادل را  روش ادبي است؛ لذا در اين بخش از مقاله، تعابير كنايي

مختلف ترجمة تعابير كنايي را به  هايبررسي آماري نموده، و ميزان استفاده مترجم از سبك
  كنيم: شكل درصد بيان مي

  
  شناسي تعابير كناييز منظر روشنتايج ترجمه حدّادعادل ا :2 جدول

 روش معنايي روش كنايي آيه
 ـ روش معنايي
 ارتباطي

روش 
 اللفظيتحت

     )21(نساء:

     )21(نساء:

     )77(هود:

     )5(جمعه:

     )149(اعراف:

     )42(كهف:

     )16(قلم:

     )29(اسراء:

     )24(بقره:

     )62(مائده:

     )102(طه:

     )187(بقره:

     )232(بقره:

     )235(بقره:

     )43(نساء:
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   شناسي تعابير كناييدرصد فراواني ترجمه حداّدعادل از منظر روش :1 نمودار

  
  
  گيرينتيجه

  دهد كه:بررسي و تحليل تعابير كنايي در ترجمه حدّادعادل نشان مي
حدادعادل در برگردان تعابير كنايي روش يكنواختي ندارد، از جمله گاهي به سراغ   .1

 - اند و گاه نيز به صورت تلفيقيِ: معنايي ترجمة معنايي رفته و گاه معادل كنايي را آورده
اللفظي هاي ترجمه، به سراغ ترجمه تحتاند؛ ولي بيش از تمام روشارتباطي ترجمه كرده

اي تحت توان ترجمهبير كنايي، ميي كه ترجمه ايشان را از منظر برگردان تعارفته است، تا جاي
  محور دانست.اللفظي و متن

حدادعادل سبك ترجمة خود را مفهومي (مفهوم به مفهوم) خوانده است. در حالي كه  .2
اللفظي است نه مفهومي. همو، غالب الفاظ و اي تحتترجمه ايشان از كنايات غالبا ترجمه

اللفظي بيشترين افت معنايي اللفظي برگردان كرده و ترجمه تحتكنايي را به شيوة تحت تعابير
 را در ترجمة وي رقم زده است. 

تعابير  نظران ترجمه، بهترين روش در برگردانمطابق نظر برخي ناقدان و صاحب .3
معنايي  وةكنايي، استفاده از معادل كنايي در زبان مقصد است، در غير اين صورت، بايد به شي

ارتباطي (ترجمه حقيقتي و مجازي) و نهايتاً تفسيري و  -(ترجمه مجازي) و يا معنايي 
المقدور از ترجمة لفظ به لفظ دوري كرد؛ اماّ حدادعادل ترجمه توضيحي ترجمه نمود و حتي

 اللفظي كنايات را در اولويت قرار داده است. تحت

.  تحت اللفظي
%33/33. معنايي51/85%

%7/41. كنايي

%7/41. ارتباطي
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اي كه به صورت مورد كنايه 15جموع نتايج پژوهش نشان داد كه حدّادعادل از م .4
مورد به شيوة  4اللفظي صرِف، مورد به شيوه تحت 9تصادفي از ترجمه ايشان بررسي شد، 

ارتباطي ترجمه كرده است.  –مورد نيز به شيوة معنايي  1مورد به شيوة كنايي و  1معنايي، 
يش از نيمي از تعابير دهد كه حدّادعادل، بشناسي تعابير كنايي نشان ميجدول نتايج روش

اند كه اين موضوع، اگرچه حاكي از دقت بالاي اللفظي ترجمه نمودهكنايي را، به شيوة تحت
اي معادل و وفادار به زبان قرآن  از منظر تعابير كنايي است؛ اما يابي به ترجمهمترجم در دست

جهت نيازمند بازنگري  ها نيست و ترجمه ايشان از اينترين روش براي برگردان كنايهمطلوب
 مجدد است.

بديلي در شناخت اصطلاحات و تعابير كنايي هر دو زبان مبدأ و مقصد، نقش بي .5
ترجمه صحيح آيات شريفه دارد و دانستن اين فنّ ادبي براي هر مترجم قرآن ضروري است. 

ز قرآن  ها و تفسير ناصحيح احتمالي اترديد، غفلت از اين اسلوب بياني موجب سوءبرداشتبي
   .خواهد شد

  
 كتابنامه

  .ميقرآن كر
 يسـيانگل - يبر اساس فرهنگ عربـ يفارس - يفرهنگ معاصر عربش)، 1379آذرتـاش ( آذرنوش،

  .ني نشر: تهران ،ور هانس
: علـي عبـدالباري قيـ، التحقروح المعاني في تفسـير القـرآنق)، 1415شهاب الدين محمود ( آلوسي،

  العلمية.: دارالكتب روتيبعطية، 
  .: دار صادرروتي، بلسان العربق)، 1414منظور، جمال الدين ( ابن

: روتيـ: صدقي محمد جميل، بقي، التحقالبحر المحيط في التفسيرق)، 1420أبو حيان محمد ( أندلسي،
  الفكر.دار 
محمد ، تحقيق و شرح: عبدالسلام لب لباب لسان العرب خزانة الأدب وق)، 1418عبدالقادر ( بغدادي،

  القاهرة: مكتبة الخانجي.هارون، 
  .نايقاهره: ب ،نييوالتب انيالبم)، 1966عمر بن بحر ( جاحظ،
  .15سال هشتم، شماره  ،يفصلنامه ترجمان وح، »در قرآن هيكنا«ش)، 1383( عقوبي ،يجعفر
  ، مشهد: آستان قدس رضوي.ترجمه قرآنش)، 1390( يغلامعل عادل، حداّد
  .يلطف يكتابفروشتهران: ، انوار درخشانق)، 1404( نيدمحمدحسيس ،يهمدان ينيحس
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  .نا يدانشگاه تهران: ب ن،ينظر محمد مع رزي ،دهخدا نامهلغتش)، 1361( اكبر يعل دهخدا،
 ، مشـهد: آسـتان قـدس القـرآن ريتفسـ فـي الجنان روح و الجنان روض ،)ق1408أبوالفتوح ( ،يراز

  .رضوي
: صـفوان عـدنان الـداودي، دمشـق قيـ، التحقالمفردات في غريب القـرآنق)، 1412اصفهانى ( راغب
  دار القلم.: روتيب
  : دارالفكر.روتي، بالبرهان فى علوم القرآنق)، 1408( ، محمدزركشى

  .ي: دارالكتاب العربروتي، بالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407جار االله ( زمخشري،
  تهران: فرهنگ نشر نو. ،يسورآباد ريتفسش)، 1380بن محمد ( قيابوبكر عت ،يسورآباد

: روتيـ: محمّـد أبوالفضـل إبـراهيم، بقي، التحقعلوم القرآن يالإتقان فم)، 1974عبدالرحمن ( ،يوطيس
  المصرية العامة للكتاب.الهيئة 

  : دارالشروق.تبيرو، في ظلال القرآنق)، 1412قطب، ( سيد
دار عـالم  ، جـدة:منع جواز المجاز في المنـزَّل للتعبـّد والاعجـازق)، 1426( نيمحمد الأمـ ،يطيشنق

  الفوائد. 
  ، دمشق: دارالرشيد.الجدول في إعراب القرآن الكريمق)، 1418محمود ( صافي،
قـم:  ،همداني يموسو دمحمدباقريمترجم س ،زانيالم ريترجمه تفسش)، 1374( نيمحمدحس ي،يطباطبا

  .نيمدرسجامعة 
  .نا ي: بجا ي، بمجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1360الفضل بن الحسن ( طبرسي،

بهـار،  دان،يـجاو اميـ، مجلـه پترجمه قرآن و عوامل اخـتلاف آنش)، 1383( ميپور مقدم، عظ ميعظ
  .2شماره 

  .7شماره  دان،يجاو امپي مجله ،ترجمهش)، 1384( يعل ،يغضنفر
سـال سـوم،  ،يداود سـهي، ترجمـة نفمطالعات ترجمه ،»ييترجمة معنا«ش)، 1385اِل ( لدرديم لارسن،

  .11شمارة 
در  هيــترجمــة كنا يشناســروش«ش)، 1389طــاهر( يو محمّدمهــد يمحمدّرضــ ديّســ ا،يــنيمصــطفو

سـال چهـاردهم، شـمارة  ،يدوفصلنامة ترجمان وح )،يتيصفّارزاده، آ ،يقرآن (معزّ  يهاترجمه
   اوّل.
بـه كوشـش، ترجمـه و  ،(ترجمـة المنجـد) نيفرهنگ بزرگ جامع نـو ش)،1380( س،يلو معلوف،

  .تهران: اسلام اح،يّاحمد ساضافات 
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  .ةي، تهران: دارالكتب الإسلامنمونه ريتفسش)، 1374ناصر ( ،يرازيش مكارم
ترجمه مفهوم به مفهـوم كـردم،  ياز قرآن به فارس«ش)، 1391( ميابراه ،يو رمضانعل يعل پور، انينجار

، دوره دهـم، مترجم قـرآن، »حدادعادل يمجله رشد آموزش قرآن با غلامعل ياختصاص يگفتگو
  .1شماره 

http://www.persianacademy.ir/fa/X1907901.aspx  


